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  بر کتاب ديباچه چاپ سوم
  ».ک. م. نويس برنامه مشترک کومله و ا پيشنقدي بر«
  )تذكر چند نكته به خواننده اروپايي(

  از رفيق داريوش کائدپور

  
اولين چاپ آن   . (كه در واقع چاپ سوم آنست       » .ک. م. نويس برنامه مشترک کومله و ا      پيش نقدي بر «چاپ حاضر    در

اول آنكـه از  . اي دارد ايـن امـر دلايـل دوگانـه      . نند چاپ دوم هيچگونه تغييري وارد نشده اسـت        ، ما ) صورت گرفت  ۶۱در سال   
 كه براي نخستين بـار منتشـر گرديـد و     شرايطيجنبه و اهميت تاريخي يافته و دوم بخصوص بواسطه          » …نقدي بر «بعضي لحاظ   

كه بعداً بصورت اساسي »  ك. م. او  كومه له مشتركبرنامه  «يستيسانتر» پيش نويس«سخي هم به پا. پاسخ صريحي كه ارائه داد
طلباني كه در آن زمـان بـا          ه آن خيل انحلال    ب تبديل شد و هم   » حزب كمونيست ايران  «برنامه  به  ] امور فرعي  يعني با تغييرات در   [

 جنـبش  رداشـتن بتازي ضدانقلاب و بر بستر انحرافـات گذشـته جنـبش بطـور سيسـتماتيك گـام        رسيدن دوران ارتجاع و يكه  فرا
ر ي ـ تغي». كـرده بودنـد    غـدغن تحـريم و    «گسست از مختصات قبلـي را تخطئـه و حتـي تـا حـدودي                 كمونيستي ايران به جلو را و     

  .نموداين جنبه تاريخي و مشخص را ضعيف مي» …نقد«
اي  اه نامـه  اين سند را بـه همـر   ]سسؤكنگره م [اشان     از كنگره  قبل، كه ما    » حزب كمونيست ايران  «العمل آنروزي   عكس

گـذاران   پايـه .  در مقابل اين سند گرانبها بوده اسـت سكوت مطلقو چه تا بحال » حزب«به آنها ارائه داديم چه در جريان تشكيل     
هاي  مقابل جوخه آنهنگام  گروه گروه در را كه در» هاي پوپوليستي سازمان«حد هم ادعا كنند كه اتوانستند در آن و نمي» حزب«

همانطور .  نماينداقراراز جانب يكي از همين سازمانها » …نقدي بر«اند و هم به وجود       كرده »نابود«ر ميگرفتند،   اعدام ارتجاع قرا  
ايـران بـود   ] انقلابي[ برنامه حزب كمونيست طرحتر اين سكوت  هاي قوي  انگيزه. اند  كه تابحال هم چاره را جز در سكوت نيافته        

» پاي برنامه دومي را«در اينجا هم اين رفقا ترجيج دادند . راي اين رفقا ارسال داشتيمب» …نقدي بر«كه ما همان هنگام به ضميمه    
بـراي كسـيكه در   . بـود » …نقـدي بـر  « از وجود چيزي بنام »چشم پوشي«طلبان آن روزگار   ل عكس العمل انحلا  و! بميان نكشند 

، اين فقط به معناي روي برتافتن آشـكار از تكامـل           در شرايط ايران دست به مبارزه انقلابي كمونيستي مي زد          ١٣٦٠-٦٢سالهاي  
 ؛ه حفـظ سـنگرها  كـه ن ـ ،شده تـا آنزمـان بود    و رها كردن سنگرهاي فتح) معنوي مادي و اعم از(جنبش و تسليم به فشار ارتجاع      

هيچ چيـز   بايد برانحرافات بزرگ داشته و ناگزير ن» جنبش ما در گذشته«كه   خلاصه كلام آنها اين بود.تسليم آنها به بورژوازي   
و . نفـي مطلـوب بـورژوازي بـود    ) ٥٧-٦٠( نفي جنـبش كمونيسـتي ايـران         !چ چيز مثبت و انقلابي در آن نيست       اتكاء نمود، يا هي   

بـورژوازي  ارتداد و سست عنصري خـرده . طلبان صرفنظر از هر نيتي كه داشتند عملاً در جنبش چنين نقشي را ايفا كردند  انحلال
جاي  طلبي ارتجاع دردفاع از كمونيستم و انقلاب در شرايط انحلال. بدون غلبه بر آن جنبش را به پيش برده بتوان کچيزي نبود 

عليـرغم مقاومـت   . اي را درهم شكست عليه آن بپاخاست و نقطه سكون نفرين شده     اين اوضاع و   در» …نقد«و  . اول قرارگرفت 
بعنـوان يـك پليميـك زنـده و         . پس هم به اينكار خود ادامه ميدهد      كار خود را كرده است و از اين         » …نقدي بر «دو جريان    هر

 بلكـه از  ، مذكور در جهت تكامل انحرافاتش افشـاء گرديـده  »پيش نويس«آن نه تنها از پيش راه       اكيداً كمونيستي كه در    غني و 
با » ..نقد«. ض برخورد آنها نهادمعره  خود را ب نيزاي آنهم بيشتر بطور مثبت چه از لحاظ نظري و چه جمعبندي سيستماتيك برنامه

  .قدرتي تمام نشان داد وارثين جنبش كمونيستي ايران كيانند وكجا هستند و جنبش از كدام طرف بايد تكامل يابد
اكنون اوضاع تغييـر نمـوده اسـت و انقـلاب در كـار تـدارك خـود در برابـر مرتـدين و اپورتونيسـتها پيشـرفت قابـل                             

بـه نقـادي علنـي و نيمـه علنـي       بسـتي در خـود گرفتـار آمـده و سانتريسـم كـار را       حلال طلبي با بـن ان. اي را نشان ميدهد   ملاحظه



  ٢

 يعني جنبشي -و در معناي محدود كلمه نوين[ همانطور كه جنبش كمونيستي در مرحله كنوني .ماركسيسم لنينيسم كشانده است
م تدارك حزب كمونيست انقلابي خود را مي بينـد و بايـد       ه]  گذشته متمايز و درجه بلوغ عميقتري را نشان ميدهد         ازكه كيفيتاً   

  .اين مرحله بايد با اين حزب بپايان برسد! ببيند
ايـدئولوژيك  مـدارک  خـارج و در   اي خـود   هاي رساله حاضر بكلي تكامل يافته و از حالت نطفه           اي ايده   از آنزمان پاره  

آن زمان جنبـه نـاگزيري داشـت نيـز بـه        نارسايي هاي آن كه دراي و لازم به توضيح نيست كه پاره     . متعددي بسط داده شده اند    
  .همين نحو رفع گرديده اند

همان جنبشي را كه در تحت رهبري سازمانهايي از قبيل پيكار و [بدرستي دستاوردهاي جنبش كمونيستي را » ...قدن«
هاي مبارز را در نبردهاي خونين طبقاتي  ودهتو  سال تمام پرولتارياي انقلابي ٤ انها و انحرافاتش  با همه ضعف…  ورزمندگان

 همان جنبشي كه با وجود عدم بلوغ خود از بدو ولادت نفرت و .ترين اقشار ممكنه توسعه داد پيش برد و كمونيسم را در وسيع
 كه مصرانه خود من حيث المجموع مواضعي را تثبيت نمود كينه همه جهان بورژوازي را برانگيخت و در دفاع پايمردانه و

ميراث خود و نقطه ] بلاواسطه با تكميل و تدقيق آنها برنامه كمونيسم در ايران و پاسخ مسائل بين المللي را در خود داشت
 هستيم كه در ميدان … رزمندگاني و – ما رهروان آن رفقاي پيكاري ،بگذار همه جهان سرمايه اينرا بداند. عزيمت خود دانست

تبديل جنگ ارتجاعي به «: رافراشتند و با همه نارسايي ها و انحرافاتشان بر اين پرچم نوشتندهاي سرخ را ب نبرد واقعي پرچم
  »!انقلاب

-اين جانبـازي شـگفت  . زمين ريخته نشده است خون آن رفقا هرگز بيهوده بر. اين و فقط اين كمونيسم انترناسيونال بود 

 در جنـبش    ،»ارکوسنديکاليسـم آن «،  »كـابوس اكسـيون   «از آن بنام     دفاع طلب همانزمان     ياي از پاسيفيستها    آور كه هنوز هم پاره    
 کهنـه هاي  شـعار الا  » هيچ چيـز  «كوبند، كه سعي مي كنند بقبولانند       كنند و آنرا به تمسخر بورژوايي خود مي       ياد مي » پوپوليستي«

قـت آنـرا فاقـد ايـدئولوژي و     ساخت، كه بدون هرگونه نگاهي بـه حقي شده كاذب اين كمونيستها را از جهان سرمايه متمايز نمي    
خوانند، اين جانبازي كمونيستي هرچند هم كه بخواهند انكار كنند امروزه در برنامـه كمونيسـتي و       مواضع اساسي كمونيستي مي   

 آرمان اين   رهروانآن كمونيستها از    . كندواقعي پرولتاريا تبديل مي   » حزب«كوشش آشكار همه كمونيستهاي انقلابي خود را به         
 و خواسـت ايـن   ٥٧-٦٠ما در ايران و در سطح جهاني پاسخ نداي سرخ جنبش خـود را در سـالهاي              . اند   بوده »حزب«اين  و فقط   

:  از کنار ديوارهاي تيرباران بـه مـا وصـيت کردنـد    مبارزين را ميدهيم كه تا آخرين لحظه حيات خود از آرمانشان دفاع كردند و   
  !زنده باد سوسياليسم

-طلباني كه بر بستر قتليگردانان انحلال طلب و فرصتروخردشدگان، مرتدين و  درهمهانهيچ جاي ج در انقلاب را

را بصدا در مي آورند، به پيش » نابودي پوپوليسم توسط ماركسيسم انقلابي«هاي ارتجاع كوس  عام كمونيستها در پيشگاه جوخه
  .ار كمونيستهاستپيشبرد انقلاب، ك.  جنبش آنها نبود٥٧-٦٠همانطور كه جنبش ! اند نبرده

درعين حال از سطح جنبش قبلي جهشي انقلابي بـه سـمت مرحلـه جديـد و تكامـل كيفيتـاً متمـايز يعنـي                         » …نقد«ولي  
  محصول مبارزه عليه اپورتونيسم و منجمله عليـه ايـده         » ..نقد«. ش را عملي مي سازد    ايجنبشي كمونيستي با مباني برنامه و تاكتيك      

او وظيفه خود را چنانكه شايسته بود با نفي و اثبات يعني بطور ديالكتيكي . امروزي است» ا. ك. ح « و»ك. م. ا«هاي سانتريستي 
نهد و پيش مي» …نقد« بيان مثبتي است كه …طرح برنامه   . پيش برد و واقعاً سطح جنبش كمونيستي را به تراز نويني ارتقاء داد            

اي جـز دم       سـال چـاره    ٤ حقيقتاً تا امروز يعني پـس از         »ايونيسم برنامه اپورت«آنرا چنان مستحكم و جدي جلو ميگذارد كه براي          
و . شـود داري بكـار بـرده مـي   ه سـرمايه ع ـجام  انقلابـي در –نوع فعاليت علمي  فروبستن باقي نگذاشت، شيوه اي كه در مقابل هر        

ناچار ] جنگ ارتجايي به انقلاب  تبديل بر تاكتيكشمثلاً در نقد [يستها و تاريخ گشوده نزبان به نقادي كمو» .ا. ك. ح«هرگاه 



  ٣

را صورت ] فرمر! طلبي رفرم و امروز قطع–طلبيديروز دفاع[ لنينيسم به مبارزه علني پرداخته و مدافعه از رفرميسم           -با ماركسيسم 
  !سكوت در مواردي چندان هم بيفايده نيست. تبارز بيشتر بخشيده است

اي كه در قبال جنـبش       ما بنوبه خود و بنا به وظيفه      .  مطالبي كه گفتيم باشد     ظهنبايستي بدون ملاح  » ..نقد «هبرخوردي ب  هر
ايران را ارائه داده ] انقلابي[طرح برنامه حزب كمونيست . داشته و داريم]  يك جنبش –و نه اين يا آن سازمان خاص      [كمونيستي  

پس آنرا در برابر همـه كمونيسـتها   . ست انقلابي گرددنباشد بلكه برنامه حزب كموني» طرح« ديگر  برنامهكوشيم تا اين    ما مي . ايم
 آن بكوشـند  نهاييقرار ميدهيم و از آنها مي خواهيم در جهت تبديل آن به برنامه حزب كمونيست انقلابي يعني جهت تدارك                 

  .و ملزومات آنرا فراهم سازند
  ۱۳۶۴  فروردين۳         .١و اين خود موضوع ديگري است

*  *  *  
  

دو نكته در اسناد ديگر سازمان مفصلاً تشريح گرديده و قـبلاً         و نكته را لازم به توضيح ديده ايم كه هر         در  در ديباچه چاپ حاض   
  .و يا به آنها دسترسي ندارند توضيح فعلي براي آندسته خوانندگاني است كه يا اين اسناد را در اختيار نداشته اند. انتشار يافته اند

در . مربوط مي باشد] داري وابسته بطور كليو كشورهاي سرمايه  [ ساختار اقتصادي ايران     نكته اول به درك سوسياليسم علمي از      
اند به بررسي ايـن مسـئله مشـخص بپردازنـد      اين مورد متاسفانه هنوز هم گمراهي عظيمي اغلب افراد و احزابي را كه سعي نموده         

مواضع سياسي منعكس شده و نتايج تاكتيكي خاصـي        بخصوص آنكه هر تحليلي از مسئله بطرز بلاواسطه اي در           . فراگرفته است 
  .آوردرا در سطح مبارزه طبقاتي پيش مي

 بدينسو پس از اولين استنباطات خود از مدارك ابژكتيو در رابطه با تحولات ارضي، ١٣٥٤كمونيستهاي ايران از سالهاي 
ن بلاواسطه و انباشت فزاينده سرمايه مجبور بودند        داري وتداوم پروسه بنيادي خلع يد از مولدي       تحولات مربوط به توسعه سرمايه    

دانسـتن  »  نيمـه مسـتعمره  –نيمـه فئـودال   «كه پايـه  [» عدم امكان«بطور خلاصه تئوري   . مبارزه كنند » عدم امكان «با مدافعان نظريه    
 هنـوز   …و  » م وابسـته  نظـا «و  » كمپـرادوري  -نظـام بـورژوا   «را در هيئت     ايران حتي تا سالهاي اخير بوده و در سالهاي اخير خود          

جنـبش  «و در سطح جهـاني      » اتحاديه كمونيستهاي ايران  «كمپرادوري درايران عبارتند از     -مدافعان نظام بورژوا  (تداوم مي بخشد    
داري و نـاگزيري تشـديد    با توضيح مسـئله بازارهـا ونقـش تجـارت جهـاني در توسـعه سـرمايه                )] …و» انترناسيوناليستي انقلابي   

 بمثابـه يـك     داريسـرمايه داري در مناطق غير    سرمايه »پيدايش«و غيره،   » داريتوسعه جهاني سرمايه  «داري براثر   بحرانهاي سرمايه 
نـدارد و  » ميـل « را تشـكيل ميدهـد   داريسـرمايه بنظر آن، انحصار كه ماهيت امپرياليسـم  .  ميشمارند ناممكنشيوه توليد مسلط را     

بعبارت ديگر امپرياليسم مسـتلزم وجـود    !  و شرايط مطلوبش را به خطر اندازد       تواند خود تضادهاي خويش را    و نمي » گذاردنمي«
  .داريستمناطق غيرسرمايه

توقف خواهد داشـت و انعكـاس ايـن توقـف در       » مافوق سود «و بالنتيجه دراينجا    » تحقق ارزش اضافه  «در غيراينصورت   
داري را بمثابـه شـيوه توليـد مسـلط و     ر آنها وجود سرمايهحداكث. كليت دورپيمايي سرمايه بين المللي فقط به بحران منجر ميشود   

مالي و انحصارات    از آنجا كه درجهت منافع سرمايه      –پذيرفتند و آنرا       اقتصادي در جوامعي مانند ايران نمي      -فرماسيون اجتماعي 
 نيروهاي مولـده در جوامـع   تكامل طبق نظريه مذكور امپرياليسم و . شمارندو تقسيم جهاني سرمايه عمل ميكند و غيره كاذب مي         

يكبار » ..نقد«. نهد امكان ندارد ت خود را پشت سرش بدوي انباةداري گردد و مرحلوي كه جامعه مذكور سرمايهنحسلطه ب تحت

                                                           
  اين ديباچه۴  تا۱از صفحة  فقط  در آلمان».ک. م. نويس برنامه مشترک کومله و ا ش پينقدي بر«خوانندة گرامي،  در انتشار چاپ  سوم کتاب  1

 . شده بود، منتشر شده است براي چاپ فرستاده نوشته و۱۳۶۴ فروردين ۳که در 



  ٤

نشان ميدهد كه سرمايه يك رابطه اجتماعي و تاريخي » …نقد«. كندديگر اين نظريه رمانتيسيستي را با همه تضادهايش افشاء مي
  .مستقل از اراده افراد و سياست و دولتهاستمعين 

مناسـبات مـالكيتي كـه در       . اب  با مناسبات توليد موجود يا     ،]خود[نيروهاي توليد مادي جامعه در مرحله معيني از رشد          «
 در - ايندو در قاموس اصـطلاحات حقـوقي بيـك معنـي بيـان ميشـوند      -اند تا آن مرحله از رشد خود عمل نموده      چهارچوب آن، 

  )ماركس(» ...افتندد ميتضا
و عملكرد تاريخي امپرياليسم در درون اين جوامع نيز ناگزير به مثابه عملكردي در پروسـه بـدوي انباشـت آنهـا و بهمـان معنـي                        

مـدافعان نظريـه   . تعيين كرده است  ] و نه اساس آنرا   [ علمي كلمه تاثير خود را نهاده و شرايط خارجي، رنگ خود ويژه پديده را               
ولـي سـرمايه همـواره در تضـادهايش و بـا تضـادهايش حركـت ميكنـد و                   ! سرمايه را بدون تضادهايش ميخواهنـد     » كانعدم ام «

در ) داريمناسبات سرمايه(اين مضمون انقلابي است كه با شكل ارتجاعي . اند انقلابي ونيروهاي مولده بطرز غيرمشروطي پيشرو
رود تـا آنكـه انقـلاب    پيش مي. …داري با بحرانهايش، با جنگهايش، و  مايهو در دل همين تضاد هم سر    داشته  تضاد دائمي قرار    

توانند   حتي با ملاحظه، واقعيت نمي–اي كه آنها  نكته. تركاند كننده را مي  خفهةبخشد و اين پوستاجتماعي به هستي آن پايان مي
!  آنكه آنهـا را تخفيـف دهـد    نه و»افزايد ي بسي ميدار ا مپرياليسم برحدت تمامي تضادهاي سرمايه    «: بدان بذل توجه كنند اينكه    

  .كننددر اين عبارت عميق لنين كمتر تامل مي
داري پـس سـرمايه   : الجمـع اسـت   هعمولده و عوارضش مان   المللي با تكامل نيروهاي   طبق اين نظريه، سرمايه انحصاري بين     

مولـده در مقابـل امپرياليسـم امـري انقلابـي و      داري نيروهاي تكامل سرمايه  ،اينجا ببرد كه در  چيست؟ خواننده ميتواند براحتي پي    
كشـور   نجاست كه بدون هرگونه كنكاش حقيقتاً علمي رقابت دروني اقشار بـوروژازي را در            يو از هم  ! گردد  مترقيانه ارزيابي مي  

به انقلابـي بـودن آن   ] سمعصر امپريالي و در[داري قابل توضيح است  جاي ديگر با قانون عمومي سرمايه      تحت سلطه كه مانند هر    
-و اين همان فراكسـيوني اسـت كـه بـورژوازي    ! دفاع ميكنند» تجارت«در برابر » توليد«فراكسيونهايي مربوط ميسازند كه مثلاً از   

و بالاخره ] دلال[و كمپرادور » ضدملي«، »غيرملي«را  ديگر] و يا فراكسيونهاي[نكه بورژوازي فراكسيون آاش ميخوانند حال  ملي
  .پردازند ميسياسيو از اولي در مقابل دومي به مدافعه . اجرايي معاملاتي امپرياليسم ميخوانند» مل دست ساختعا«

اگر نقادي پرولتاريا در اينجا مبارزه طبقاتي را ملاك قرار ميدهد و تئوري نيروهـاي مولـده را مـردود ميشـمارد بايسـتي                  
عدم تكامل نيروهاي مولده نيست بلكه حتي در همين عصر  ياليسم ضرورتاً همراه باپرماه اين حد ارتقاء داد كه نه تنها آنرا ب حتما

ادري بـا مناسـباتش و   نهادنـد و بـه فرماسـيون سـرمايه     سـر خـود را پشـت    » پروسـه بـدوي انباشـت     «بسياري  » نيمه فئودالي «جوامع  
ارتجـاعي بـودن    ! داري وابسـته  ه سـرماي  ؛نيروهايش و با شرايط عصري كـه ايـن انباشـت درآن صـورت گرفـت، گـذار نمودنـد                   

 اجتمـاعي شـده   ۀپـاي نيروهـاي مولـد    داري اسـت كـه بـر    مناسبات سرمايه ۀامپرياليسم در پوسته جامد و غيرمتحول و فاسد شد        
اين پوسـته را فقـط انقـلاب اجتمـاعي پرولتاريـا      . اند  طبقاتي متضاد با سرمايه زنجير شده–منجمله پرولتاريا بمثابه نيروي تاريخي   

  :داردميتواند از ميان بردارد و برمي
 بـا ميليتاريسـم و بـا تضـادهاي     ،گري  يلداري، اگر حتي به حالت گنديدگي و طفي       تا آن هنگام سرمايه و انحصار سرمايه      
و فقط انقلابي كه به ايـن  . باشدفقط انقلاب اجتماعي پاسخ تاريخي كاپيتاليسم مي. حدت يابنده به عمر خويش ادامه خواهد داد    

 انقـلاب  ،وابسـته يعنـي انقـلاب برهبـري پرولتاريـا        دارياي پيوسته باشد، در كشور عقب افتاده و سـرمايه           نقلاب همچون زنجيره  ا
دمكراتيك وقتي در رهبـري پرولتاريـا نباشـند در صـحنه واقعيـت بجـز       -ج همه آرمانهاي بورژوا  و ا ةنقط. دمكراسي عصر ماست  

  .داري نخواهد بودسرمايه
كـه در  » …نقد«ديدگاه حاكم بر .  تعمق ميورزد٥٧خير است كه جنبش كمونيستي ايران پس از سالهاي      در اين مفهوم ا   

  .ايم جاهاي ديگر ارائه داده و چه در» …نقد« آن تسري يافته چيست؟ ما اين ديدگاه را چه در ةهم
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سـلب مالكيـت از مولـدين     جهان را يعني مفهوم تاريخي پروسـه بـدوي انباشـت را              ةهم در» داريپيدايش سرمايه «روح  
جـدايي مولـد از وسـايل توليـد و          (بندي نيروي كار و سرمايه        بلاواسطه و مستقيم تشكيل ميدهد و اين بدان معني است كه قطب           

داري اين سلب مالكيت صورت ميگيرد و بطور قطعي و تعيين كنننده به نتيجه ميرسيد و در تراز نويني در شرايط سرمايه) معيشت
  .داري به حيات خويش ادامه ميدهد تداوم ميبابد و بمثابه پروسه بنيادي سرمايهبرپايه اخير

تواند به غير از روند جدايي كارگر از مالكيت وسايل كارش چيـزي         داري ميشود نمي  روندي كه موجب ايجاد مناسبات سرمايه     «
ل بـه سـرمايه ميكنـد و از سـوي ديگـر      اي كه از يك جهت وسايل اجتمـاعي معيشـت و توليـد را مبـد        ديگري باشد يعني پروسه   

پس آنچه انباشت بدوي خوانده شـده اسـت بجـز پروسـه جـدايي          . آوردتوليدكنندگان مستقيم را بصورت كارگر مزدور در مي       
  )١. ج. كاپيتال(» .تواند چيز ديگري باشد توليدكنندگان و وسايل توليد نمي

-دركشـورهاي نيمـه  . گيـرد ويژه مـي خـود  خـود رنگهـاي   خـارجي داخلي و پروسه بدوي انباشت برحسب شرايط ويژه تاريخي        

 بدو امر اين خصوصيت را داشته و دارد كه نه تنها اين توسعه در همانمستعمره اين پروسه تحت شرايط سلطه جهاني انحصار از         
يم بـه منـاطق نفـوذ    كه بمثابه محصول نهايي دوران رقابت آزاد در عصـر امپرياليسـم حتـي تقس ـ            [داري   جهاني سرمايه  واحدبازار  

نقش ايفا ميكنـد  )  مالي خود-ازطريق فونكسيون تجاري(مالي چه دراين جدايي     يابد بلكه سرمايه  ولادت مي ] گردداقتصادي مي 
قطب سرمايه  ت خود تمركزيسن نيز ميگردد؛ همانطور كه تمركز سرمايه عظيمي در دست مشتي فيناانباشتبلكه در قطب سرمايه 

. هرچند هم اين عبارت براي رمانتيكهاي ما جالب باشد بازهم حقيقت امر را بيـان كـرده اسـت              . جهاني است ركادر مقابل نيروي  
رمانتيكهـاي مـا همـين نكتـه     . كـار بـه كـالا   ولي سرمايه شيئي نيست، و رابطه اجتماعي تاريخي مشخص است يعني تبديل نيروي     

يـد سـرمايه   ايـن خلـع  » .دهند اش تشخيص نمي مفهوم عام و اصلي«ز آن رنگ ويژه تكامل را ا  ! كوچك را قوياً از خاطر مي برند      
  :دارانه است و بديهي است كه

اي را بـا ترتيبـات        هاي گونـاگون آراسـته اسـت و مراحـل دگرگونـه             تاريخ اين خلع يد در كشورهاي مختلف به رنگ        «
  )از ماستتاكيدات . ١ماركس، كاپيتال، ج (» . طي ميكنددورانهاي تاريخي مختلفمتفاوت در 

ايـن رنـگ   . در دورانهاي تاريخي مختلف ماهيت تحول نيست كه دگرگون ميگردد، الوان وترتيبات و چگـونگي بـروز آنسـت               
  .دهدنشان مي] و بسياري كشورهاي ديگر در مورد خودشان[ ساله اخير ايران ١٥٠ويژه را مطالعه تاريخ خود

 قابل فهم اسـت كـه چـرا در    حوه دورپيمايي و عملكرد سرمايه كاملا  جهاني و سلطه انحصار در آن و ن       بنا به شرايط بازار   
 جهاني، چنين انباشتي از يكطرف بورژوازي را كه سعي دارد و در شرايط عدم وحدت نهايي واحدوضع وجود انحصار در بازار 

از ميـدان   ] خوانده ميشـد  » يبورژوازي مل «همان كه روزگاري    [هاي آن به هستي نسبتاً مستقلي ادامه دهد           بازار داخلي در شكاف   
بـرد و بـر جهـت و    سـازد و ثانيـاً تكامـل مسـتقلانه را از بـين مـي      بدر كرده يا به بيان بهتر جذب جريان وحدت بازار داخلـي مـي   

 داري وابسته را دريعني سرمايه. نهد مالي و رقابت امپرياليستي تاثير ميچگونگي تكامل نيروهاي مولده از طريق منافع اوليگارشي 
تـر آنكـه كمينتـرن در اسـناد خـود پيرامـون جوامـع نيمـه         جالـب . كنـد داري وتقسيمات آن سازماندهي ميسيستم جهاني سرمايه 

 ۱۹٢٨كمينترن در سـال   .گيرندكند و اين چيزيست كه اغلب نديده مي   نيمه فئودال تقريباً به اين نكته توجه دقيقي مي         –مستعمره
يـاد  » پروسـه بـدوي انباشـت    «ز همه تحولات در كشورهاي وابسته نيمه فئودالي بـا مفهـوم             اسنادي را منتشر ساخت كه مشخصاً ا      

  :كمينترن نوشت. كرده است
پيشرفت صنعتي را . كندآن كشورها تسريع مي  داري را در  صدور سرمايه به مستعمرات پيشرفت و تكامل روابط سرمايه        «

مالي جهتي است كه وابستگي اقتصادي مستعمراتي را به سرمايه         لكه در جهت مستقلانه نبوده ب    نمايد ولي بهيچ وجه در    تسريع مي 
  ».كندكشور امپرياليست تشديد و تقويت مي

  ) كمينترن–كمونيستها و جنبش رهايي بخش ملي(    
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ز نقطـه   داري در تحت سلطه امپرياليسم ا     واحد سرمايه  جهانيداري در شرايط بازار   سرمايه توليد ةداخلي و سلطه شيو   وحدت بازار 
پيمايي سرمايه در ايـران بـه دورپيمـايي    كه دور] كندو مدارك ابژكتيو نيز آنرا مكرراً اثبات مي    [م بدان معني است     سنظر ماركسي 

 عمل مسلط مي باشد، پس امپرياليسم در انحصاري در  آنجا كه سرمايه   زپيمايي اخير ا  اين دور  المللي سرمايه وابسته بوده و در     بين
. واقعيـات اقتصـادي اسـت    پردازد و اين امري نـاگزير و قانونمنـد تمامـاً مبتنـي بـر     يمايي به كسب مافوق سود ميكليت اين دورپ 

يعنـي جـدايي رونـدهاي دورپيمـايي و اشـكال      (نگريهـا موجـب گرديـده    اي يكسـويه   مضحكي كه امروزه پاره    تشريحيجدايي  
اين بازار جهـاني تنظـيم ميگردنـد و     داري ما درعين حال در سرمايه اقتصادII و   Iنه فقط بخشهاي    . در اينجا راهي ندارد   ) سرمايه

تماميـت توليـد     در– پولي، مولـد، تجـاري       -در همانجا نيز بهم مربوط ميشوند بلكه كليه اشكال سرمايه و اشكال دورپيمايي آن             
و اينكه كليت اين . نجا جستجو گردد بايد در همي رايگانه درك ماركسيستي از وابستگي. مالي وابسته ميشونداجتماعي به سرمايه
 مجاز باشـد ولـي در   تحقيقچيزي كه اگر در (به نحو انتزاعي و مكانيكي و تجزيه شده        ) ٢سرمايه ج   . ك. ر(دورپيمايي سرمايه   

» مبادله نـابرابر «(سري مداومي كه وابستگي را گاه در روابط تجاري            از اينجاست گيج  .  منظور شود  )تشريح و تحليل مجاز نيست    
اي چون  اي مواد اوليه عمده  پايه  توليد تك  «رو يا د  ) » سرمايه -پول«(» مالي و وامهاي مالي   صدور سرمايه «،جاي ديگر در    )كالايي

سرمايه گذاري مولد (…صنايع مونتاژ و سبك و «و بالاخره در ) اي از تجارت انحصاري مواد خام و توليد ملزوم آن جنبه(» نفت
  اشكال و نمودهاي عمده راه به مفهوم اساسي و مشخصي كه در–ها ولي از سطح اين جنبه .  مي بيند  و غيره  ) …بطور مستقيم و  

شـكلي كـه    كننـد كـه آن دو  آنها بسادگي اين حقيقت را از دايره مطالعـه خـارج مـي   . برد اين كليت بهم پيوسته هستي دارد نمي   
 -سـرمايه و آن شـكلي از ارزش        - سـرمايه و كـالا     –ال پـول  گزينند يعني اشك     سرمايه در درون مراحل دوراني خود مي       –ارزش  

داري ، در شـرايط سـلطه شـيوه توليـد سـرمايه         )و يا بارآمـد   (يعني سرمايه مولد    . سرمايه كه بلاواسطه در محيط توليد وجود دارد       
يـك و    ي هـر  ط ـ افكنـد و در   كنـد و دور مـي      سرمايه اختيار مـي    –اشكال گوناگون يك دورپيمايي واحدند، اشكالي كه ارزش         

 سـرمايه  -، كـالا ) مـالي -سـرمايه پـولي  ( سـرمايه  –پس پول. سازديك وظيفه معيني را در رابطه با سرمايه متحقق مي    منطبق با هر  
نمايند كه گويا وظايف آنهـا        هاي منفكي و مستقلي را معرفي نمي        و ديگر انواع سرمايه   ) مولد(و سرمايه بارآور    ) سرمايه تجاري (

فقـط اشـكال    در اين شـرايط فقـط و     ) ٢كاپيتال ج   (» هاي كار مستقل و جدا از يكديگر را تشكيل داده باشند           مضمون، رشته «نيز  
  :كننديك دورپيمايي يكي پس از ديگري دنبال مي يعني وحدت هر سه دورپيمايي را در» صنعتي«اي سرمايه  وظيفه

 ندهاي دوران و توليد است، بلكـه يگـانگي هـر   حال استمرارش، نه تنها وحدت رو دورپيمايي واقعي سرمايه صنعتي در    «
  )٢ جلد –كاپيتال (» .سه دورپيمايي آن نيز هست

روبـروييم و درعـين   » هاي سه گانه وحدت دورپيمايي «ما با دورپيمايي تام سرمايه و استمرار روند تكامل سرمايه بمعناي            
روشـن اسـت كـه      .  جنبه انحصـار دارد وابسـته ميباشـد        حال همين دورپيمايي در كليت خود به دورپيمايي سرمايه بين المللي كه           

داري در ايران با شدت بسيار زياد چگونه بحرانهاي بين المللي و داخلي از اين طريق به هم منتقل ميشوند و چرا بحرانهاي سرمايه
بـر بسـتر وجـود و    ) اگر تجاري سـود  -ربايي(تر سرمايه   و چرا اشكال كهنه   . نمايان ميگردد ) درون عام (هاي    و همچنين با ويژگي   

  .دهندداري به هستي خويش ادامه ميتر از سرمايهمانده تداوم مناسبات كهن و عقب
حـال   و انواع ديگر سرمايه، كه بيش از سرمايه صنعتي در درون شرايط توليد اجتماعي سپري شـده، يـا در                   «

بلكـه براسـاس آن نيـز       » .يابـد آن تغيير مي  «طباق  گردند و مكانيسم وظايفشان در ان     اند نه تنها تابع آن مي       افول پيدا شده  
  )٢كاپيتال ج ( ».افتند مانند و ميميرند، ميزنند و مي اند مي  همين اساس كه يافتهبنابرحركت ميكنند، و لذا 

.. و ) سـرمايه  -پـول (وابسـتگي و يـا نقـش وامگـذاري آن       در انحصـار تجزيه مكانيكي، يعني فقط تاكيد بر مـثلاً نقـش تجـاري             
.  ميكنـد  مكـانيكي مسـتعمرات مخـدوش و       داري در تاثيرش بر شـرايط تكامـل سـرمايه        همانطور كه نقش تاريخي انحصار را در      

دورپيمـايي سـرمايه در     . دهـد توضـيح نمـي     مانند ايران به انحصار جهـاني را       تري  افتادهداري عقب   همانطور هم وابستگي سرمايه   
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در پرتو همين نكات است كه بايد آموزش        . باشد» مستقل«تواند     هيچ مفهومي نمي   به انب جهاني انحصار امپرياليستي ديگر      شرايط
مـاركس  . داري مربوط ساخت  ماركس را عميقاً درك كرد و با آموزش لنين بمثابه ارزيابي اين مرحله از تكامل تاريخي سرمايه                

  :گفت
 آميزش يعني در راه مبادله وجود دارد    راه مانع مكاني را كه در     حاليكه از سويي ميبايست بكوشد هر     سرمايه در «

 زمين را در تصرف بازار درآورد، از سوي ديگر ميكوشد كه اين فاصله مكاني را با زمان از ةاز ميان بردارد و سراسر كر    
 بنابراين سـرمايه هـر  . ميان بردارد، يعني زماني كه براي حركت از محلي به محل ديگر لازم است به حداقل كاهش دهد           

 گـردش سـرمايه  ايـن بـازار يـك مـدار مكـاني بـراي       . تري براي گردش نياز دارد تر باشد، به بازار وسيع مل يافته قدر تكا 
تشكيل ميدهد كه درعين حال حتي براي گسترش باز هم بيشتر بازار و از ميان بردن بيشتر مكان بـا زمـان بيشـتر خواهـد                   

گرايش است كـه سـرمايه را از همـه مراحـل     دد، و همين گر جهاني شدن سرمايه نمايان مياز همين جا گرايش . كوشيد
، گرايشي كه اگر چه به علت ماهيت خود محدود است با اينهمه بسـوي تكامـل عـام    سازدتوليدي ماقبل خود متمايز مي    

نيروهاي توليد بمنظور بازتوليد يا گسترش بيشتر شرايط مفروض ميكوشد، حدي كه تكامل آزاد، پيشرفت بلامانع و عام 
  )Grundrisse -ماركس(» .نفسه شرط وجودي جامعه و بنابراين باز توليد آنستروهاي توليد خود فيني

باره ديناميسم امپرياليسـم  در«اش بنام  با ملاحظه اين آموزش، ريموند لوتا عليرغم نكات صحيحي كه مطرح مي سازد، در مقاله   
 Frank(نجـا كـه بـه تقسـيم بنـدي فرانـك شـانون        و بخصـوص آ )WORLDTOWN. NO2(» و سد كردن تكامـل اجتمـاعي  

Shannon(    كه تا بحال هـم موجـب شـده جنـبش           [نيست درك يكجانبه در نگرش به كليت پديده را            اشاره ميكند هرگز قادر
را بـه مفهـوم   » گـرايش جهـاني شـدن سـرمايه    «داري وابسـته عـاجز باشـد و موضـوع       انقلابي انترناسيوناليستي در درك سرمايه    

وابستگي دورپيمايي تام سرمايه در شرايط امپرياليستي و در كشور عقـب افتـاده بـا          لمه و نه به مفهوم تداخل و بهم       مكانيكي ك 
همين است آن ريشه اي كه بدان دست نبرده و همين هم هست كه بيانيه جنـبش  . ترك كرده باشد  ] سرمايه جهاني درك كند   

  .م سيسموندي در اين مورد آغشته نگاه داشته استيرمانتيس به آميزه اي از )1May 1984منتشره در (انترناسيونالي انقلابي را 
داري مرحلـه بـدوي انباشـت خـود را در شـرايط سـلطه               آن سـرمايه   داري وابسته، جامعه اي اسـت كـه در        جامعه سرمايه 

المللي ه دورپيمايي بيندورپيمايي سرمايه در آن ب   ) با توجه به معني و مضمون عيني انحصار       (انحصاري طي كرده و بطور كلي       
-مالي به كسب مافوق سودي ميدر همين دورپيمايي و كليه اشكالي كه اختيار ميكند سرمايه. سرمايه انحصاري وابستگي دارد

  .سازدهمين دورپيمايي با طبقات اجتماعي مناسبات خود را برقرار مي پردازد و در
درمسـتعمرات  ] داري نيروهـاي مولـده  و نه تكامل سـرمايه [داري ايه سرمةگردد نه تنها تكامل مستقلان   در اينجا روشن مي   

تركيـب  ] منجمله رقابت ميان امپرياليستها[ است بلكه اساساً اين تكامل با مقتضيات بين المللي سرمايه        ناممكنفئودالي سابق     نيمه
 نتـايج حاصـله آن در رقابـت و    داري وابسـته در ايـن دورپيمـايي و همـه           اقتصـاد داخلـي كشـور سـرمايه        II و   Iشده و ساختار    

بنابراين بايد براي كسيكه اندكي از اصول علم اقتصاد ماركسيسم مطلع است واضح باشد كه به . بحرانهاي جهاني شكل ميگيرد
كشور وابسته مشاهده ميشـود و چـرا بقايـاي مناسـبات كهـن            چه علتي نظامات عقب افتاده بسياري در جنب صنايع پيشرفته در          

رشـد  .  به حيات خود ادامه ميدهند و اشكال دورگه استثمار همچنـان وجـود دارنـد   –در سازمان جديد اقتصادي      اگر چه    -هم
داري دركشـورهاي مختلـف امپرياليسـتي در       ناموزون اقتصادي چنانكه لنين قبلاً اشاره كرد نه تنها در سـرعت تكامـل سـرمايه               

داري دركشـورهاي عقـب افتـاده و چگـونگي آن     دامنـه رشـد سـرمايه   مقابله با يكديگر و تغيير موقعيت آنها بلكه همچنين در      
تقسـيم كـار ناشـي از آن يعنـي محركـه سـود بـورژوازي و         اين موضوع را چگونگي تقسيم جهاني سـرمايه و     . آشكار ميگردد 

  .كندسود انحصار تشريح ميمافوق
  ]!رشد ناموزن نقد شود - از نويسندهيادداشت حاشيه[
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داري وابسـته فقـط رقـابتي    در چهارچوب بازار و سـرمايه ] در صفوف بورژوازي [شود هر رقابتي    از اين نكات نتيجه مي    
هسـتي واقعـي او ايـن    . به منافعش فقط در اين دورپيمايي هسـتي دارد اي است كه بنا ميان افراد و يك طبقه واحد و همان طبقه    

ناسيوناليسم مـرز كـاذب منـافع بـورژوازي را در      ! »اليستناسيون«ميسازد نه يك    » انترناسيوناليست«است و اين هستي از او يك        
يـك كليـت واحـد     ن امپرياليسم به اين يا آن سرمايه در آرا به اين يا      كند و وقتي شرايط عام اين رقابت او         رقابت مشخص مي  

اد با اين يا آن جهان انحصارات در اتح كه در ولي او اين رقابت را. مي چسباند، ادعاي او كذب محض خود را متجلي ميسازد
تا آن حدي كه اقشـار غيرانحصـاري    و! خواندمي» مبارزه ضدامپرياليستي«. كند امپرياليسم وي را اينطرف و آنطرف پرتاب مي   

رقابت را مطرح مي سازند، اين تقاضاي رقابـت آزاد از سـوي بـورژوازي در عصـر                » شرايط مساعدتر «و كوچكتر نيز تقاضاي     
 از - يـا قشـر  –بمعنـاي تسـهيل وضـع بـراي ايـن فراكسـيون             ) داري دولتي و بزرگ غيردولتـي     سرمايه(امپرياليسم و از انحصار     

اش بايـد   چيـز در وجـود اجتمـاعي    هـر  اش قبـل از  اي كه شعور طبقـاتي  همان بورژوازي. همان شرايط عام است   بورژوازي در 
] و ايضـاً همـه كشـورهاي وابسـته    [داري وابسـته  ايهكشور سرم بورژوازي در» ليبراليسم و ناسيوناليسم«مفهوم گردد و آن اينكه   

 كـذب ادعاهـايش   تارفقط در شعور او پديدار مي گردد و اين شعور اين اتوپي را بخاطر خود او ارائه نداده و بلكه بخاطر اسـت        
  !ساخته است

همـه اقشـارش، و   . ايه اسـت اشكال خود در مورد بورژوازي پوچ و بي پ» متزلزلترين«بورژوا دمكراتيسم حتي به ناپيگيرترين و       
 اثبات كرد ولـي هنـوز هـم    - حتي در دوران بدوي انباشت اينگونه كشورها–همه بخشهايش اگرچه اين امر را مبارزه طبقاتي       

 سينه چاك ميدهند و تاريخ را با ادعاهاي بورژوازي دوباره نويسـي          ....ها و   ، بن بلاها، نهروها، ناصرها، قاسم     ها» مصدق«براي  
 –داري وابسته چيزي جز تاريخ تولد بورژوازي مرتجـع ايـران نبـوده              اما حتي همين واقعيت كه تاريخ پيدايش سرمايه       ! ميكنند

بگذار در شرايط انحصار بدنبال بورژوازي مستقل بگردند و بالاخره هم آنرا در وجود . را برملا ميسازد] در ساير نقاط چطور؟[
  !در ديگران بيابند» !اي ر حصهبطو«حتي  صدر يا ليبرالهايي از قبيل بني

  .گرددبا طبقات اجتماعي نيز از تحليل فوق درك مي) امپرياليسم(مناسبات سرمايه انحصاري 
I.  كليـت   «ريعنـي د  . داري ايران اساس توليد اجتماعي بر استثمار نيروي كار توسط سرمايه قرار دارد            درجامعه سرمايه

ارزش اضـافه توليـد شـده در شـكل سـود و      . و اساسي را ايفا ميكند   داري نقش اصلي    رابطه سرمايه » روابط توليدي 
  .گرددتوزيع مي] بورژوازي وامپرياليسم[داران غيره ميان سرمايه

II. بوروكراتيك بودن اين تحول و قرار داشتن –بخصوص ارتجاعي –داري  شيوه و چگونگي تكامل سرمايه ببرحس 
توليدكننـدگان شـهري و   خرده–ن خرد لديهاي وسيع مو توده در عين حال …داري و  آن در تقسيم جهاني سرمايه    

علاوه بر نظامات از ايـنهم      [در اينگونه جوامع منجمله ايران از وسعت برخوردارند         ) خرده مالكي دهقاني  (روستايي  
ر امـا د . مـورد آنـان ادامـه دارد     بورژوازي داشته و درحاليكه جريان بنيـادي تجزيـه در           اينان موقعيت خرده  ] تر  كهنه

بقاياي نظامات كهن ديگر نيز كمتر يا . بورژوازي شهري و روستايي به هستي خود ادامه ميدهندمجموع بمثابه خرده
  . به هستي خود ادامه ميدهند] مثلاً سيستم اجاره داري و ارضي[بيشتر 

III.  بورژوازي از اين قرار است پرولتاريا و خرده–مناسبات سرمايه انحصاري، بورژوازي:   
.  بورژوازي ايران را به خود وابسته سـاخته اسـت  تماميرمايه انحصاري بنا به انحصار بودنش  س) الف(

 بـا   انحصـاري با توجه به خصلت انحصار سرمايه       . باشندتمامي بورژوازي در شرايطي واحد به استحصال منافع خود مشغول مي          
ت أرقابـت در صـفوف بـورژوازي از آنجـا  نش ـ       . دبطور مستقيم منافع مشترك دار    ) دولتي و غيردولتي  (سرمايه بزرگ  داخلي     

 با توجه به ، بر شرايط عام، بخشي از ارزش اضافه توليد شده توسط سرمايه آنان از طريق موقعيت انحصاريعلاوهگيرد كه مي
 و در] مو ارزاني نسبي قيمت زمين و مواد خا[طرفي خرد بودن وسيع سرمايه ها، دستمزدهاي نازل    اوضاع اقتصادي جامعه و از    
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يعنـي از   : پـردازد  مـي  مـافوق سـود   داري در اينجا به استحصال      يك كلمه بواسطه موقع انحصاري در دورپيمايي و بازار سرمايه         
 بـالاترين  و امپرياليسـم بمثابـه  . ٣جلـد  . نگاه كنيد كاپيتال. (دهد ساير سرمايه داران را بخود اختصاص مي سودجمله  بخشي از     

داري وابسـته و  ت بر سر اين سود ميان اقشار بورژوازي رقابتي در حدود همان شرايط موجود سـرمايه     رقاب )داريهمرحله سرماي 
در رقابت  ) غيروابسته اعم از وابسته و   (چنين تضادي ميان منافع در كليه جوامع سرمايه دار          .  آنست  در بمنظور كسب موقع برتر   

 درتحـول    داري تحقق يافته و سـير تكامـل و        سلط مناسبات سرمايه  تشكيل م   و داخليزيرا در اينجا بازار واحد      . امري عاديست 
رقابـت  «داران كـه در   سـرمايه .  موقتي در اوضاع گوناگون فراكسيونهاي بورژوازي است–اي    اين رقابت همانا جابجايي دوره    

يـك  «انقلاب بطور كلـي   در مقابل   ،مقابل ضدامپرياليسم  در» در مقابل طبقه كارگر   «مانند گرگان گرسنه يكديگر را مي درند        
رقـابتي ايـن     هـر : همين رقابت درعين حال در زمينه رقابت جهاني انحصارات پيش ميرد          . دهندتشكيل مي » انجمن فراماسونري 

در جوامع نيمه مستعمره سـير حركتـي بجـز        » بورژوازي ملي «درست همانطور كه    [ ترك كند    تواند  نميچهار چوب را     زمينه و 
  .سرمايه است» طبيعي«اين قانون ] مالي نداشتني سرمايه با وابستگي به سرمايه در طبقه جهاكليانحلال 

عرصه سياسي فقط ميتواند با فرمانروايي بر دستگاه دولتـي فـاتح بدانـد هميشـه در موقـع بـورژوازي             كه خود را در   » پيرزومند«
نبايسـتي از خـاطر بـرد آن      . پـردازد نيز مي گيرد و در اينراه به سلب مالكيت از همگنان خويش           بوروكراتيك و بزرگ قرار مي    

امري كـه  . دهداي از تضادهاي رقابتي سرمايه داران كه خود را بصورت منازعه ميان تجار و مولدين سرمايه دار نشان مي              حلقه
 - بحـران  – رقابت   :يابدنظر داشت دورپيمايي سرمايه همين مفهوم را مي         بويژه شدت مي يابد نيز در پرتو در        بحرانهاهنگام   در

نـه فقـط   ( حتـي اگـر بـا بحرانهـا     :داري از تحليل خارج سـاخت     سرمايه را نبايد در جامعه سرمايه      ل معمولي تكام  ةقاعد! تمركز
 اعـم از آنكـه فراكسـيون بـودنش بـا موقـع آن در دورپيمـايي                  –و در بحرانها فراكسيونهاي بورژوازي      ) اقتصادي بلكه سياسي  

 جاي خود را باهم عوض كننـد اسـاس تشـريح بايـد از ايـن قاعـده عـدول        ....مايه هايشان وسرمايه شاخص شود يا با ميزان سر  
  .نكند

 در  ]طبقـه كـارگر    كشـي از    يعني علاه بر بهـره    [سرمايه انحصاري اين مافوق سود را علاوه بر اين          ) ب
زاد خـود را در مبادلـه و        مولدين خرد بخشـي از محصـول توليـد مـا          . كندداري از مولدين خرد اخذ مي     مجموع اقتصاد سرمايه  

مالي توليد كنندگان خرد را نيز به خـود       سرمايه. ]و به بورژوازي  [دهند  مالي تحويل مي  مناسبات مالي در بازار داخلي به سرمايه      
ر  آنكه مولد خرد هنوز بمثابه نيروي كا:اول.  خرد از دو جهت قابل توجه استةولي انقياد توليد كنند. سازدوابسته و منقيد مي  

گيـرد يعنـي انقيـاد وي صـوري اسـت و نـه همچـون         قرار نمـي ] ماليو منجمله سرمايه[خريداري شده مورد بهره كشي سرمايه  
آنكه مانند بورژوازي بخشي از ارزش اضافه توليد شده و سـود خـود را در رقابـت بـا سـرمايه          : دومو  . پرولتاريا انقيادي واقعي  

. هاي ح را تئوريسين» ساده«اين نكته . دهد از دست ميتوليد مازاد خود راخشي از دهد بلكه بانحصاري و بزرگ از دست نمي
نـه در چهـار    مالي نـه در چهـارچوب رقابـت درونـي سـرمايه و     تضاد او با سرمايه . كنندبكلي از عرصه تحليل خارج مي     . ا. ك

مناسـبات كهنـه از قبيـل تنزيـل بگيـري،            ازنظر داشته باشيم كه چقدر       اين تضاد اگر در   . گنجد  چوب تضاد كار و سرمايه نمي     
بـه  [شـود   رباخواري، سيستم اجاره داري زمين، ماليات هاي دولتي و اعتبارات مدرن مالي كه بـه ايـن مناسـبات پرداخـت مـي                      

 ةايـن تـود  .  دمكراتيـك دارد -بـورژوا  جنبـه  -مـالي نيـز بايـد ملاحظـه شـوند     كنار انقياد او به سـرمايه    و غيره در  ] مولدين خرد 
بـورژوازي شـبيه آنسـت كـه زمـاني      حـال ايـن خـرده   . مالي بهره كشي مـي گردنـد    بورژوازي توسط بورژوازي و سرمايه      ردهخ

  :بدين نحو توضيح داد»  برومر١٨«خود  ماركس در اثر
دهد از زمين سود، ربـح وام و بهـره مالكانـه بيـرون      ايست كه به سرمايه دار اجازه مي      قطعه زمين دهقان فقط بهانه    «

ن بـر  آوام رهني كـه سـنگيني   . د و زارع را به امان خود رها كند تا هرطور خواسته باشد مزد خود را درآورد           بكش
كند كه ميزان آن برابر ربح سالانه مجمـوع  آورد چنان ربحي را به دهقانان فرانسه تحميل مي   زمين فرانسه فشار مي   
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اكثريت ملـت   . سازد سرمايه مي  ة آنرا اينچنين برد   خرده مالكيت كه تكامل آن ناگزير     . وامهاي دولتي فرانسه است   
  .فرانسه را بصورت تروگلوديت ها درآورده است

برگهـاي  «بـا    رژيم بورژوايي كه در آغاز اين قرن دولت را به حراست قطعه زمينهاي نوظهور گماشـته بـود و                     …
 گ و بـه دي ـ مكـد مـي آنـرا  ر  به آن كود ميداد حالا به وامپيري بدل شده است كه خون قلب و مغز س         »درخت غار 

 بدينسان منافع دهقانان برخلاف زمان ناپلئون ديگر با منافع بورژوازي، با منافع سـرمايه          …ريزدكيمياي سرمايه مي  
 پرولتارياي شهرباينجهت دهقانان متحد طبيعي و پيشواي خود را در .  استتناقضهمآهنگي ندارد، بلكه با آن در   

  )تاكيدات از ما.( نظام بورژوازيي را بعهده دارديابند كه رسالت برانداختنمي
ماليات سرچشمه  . سازد هم  بر آن فشار وارد مي       مالياتعلاو بر وام رهني كه سرمايه به قطعه زمين تحميل ميكند            «

دولت نيرومند و ماليات سنگين دو      . حيات ديوانسالاري، كشيشان و دربار و خلاصه تمام دستگاه قوه مجريه است           
  )همانجا(»...انندندمفهوم هم

 – و عموماً درهمـه جـا   –مالي و بوروكراسي دولتي را در ايران اكنون بايد شرايط امپرياليستي، انحصار و تنزيل بگيري سرمايه       
 حتي -آنجاييكه تحولات دمكراتيك بورژوازي . بهتر وقوف حاصل كرد   » توده خرده مالك  «در نظر گرفت تا به وضعيت اين        

همانا در اين توده بهم فشرده خرده بـورژوا كشـور   ) انگلس(» .حقيقت دارند « - ريشه واقعي دارند   تصادياقاز نقطه نظر صرف     
ايـن   محدود» تضاد«ماركس در تشريح خود » .بورژوازي به حساب آيدبايد يك كشور خرده«ي كه از اينجهت    ركشو. ماست

  . نداردحدوديا با سرمايه هيچ فقط تضاد پرولتاري . تناقض. خرده مالكين را بخوبي ارزيابي ميكند
 . بهره كشي مـي گـردد  مامپرياليس بالاخره طبقه كارگر، فروشنده نيروي كار توسط بورژوازي و  ) ج( 

بهره كشي از طبقه كـارگر    سرمايه انحصاري كه ما در بند الف به آن اشاره كرديم نهايتاً در       سود مافوقروشن است كه منشاء     
گردد بخشي از سود اگر اندك بودن سرمايه ها و تجارت انحصاري موجب مي. استفته نه) ده خردعلاوه بر انقياد توليد كنن    (

باشد مالي منتقل گردد، اما جنس اين مافوق سود و سود بطور كلي ارزش اضافه توليد توسط كارگران مي به سرمايه  زيبورژوا
حتي در برنامـه خـود   . ا. ك. وقتي ح. دهدكته را توضيح ميدستمزد نازل كارگران اين ن    ) . با توجه به كليه مطالبي كه گفتيم      (

داري را دراينجا ترين مفاهيم سرمايه دارد، نه تنها سادهداري وابسته ايران را در توليد مافوق سود بيان مياساس مناسبات سرمايه
 يبلكـه بطـور مكـانيك     ] فه اسـت  مافوق سود بلكـه توليـد ارزش اضـا        » توليد«داري  نه    كه اساس رابطه سرمايه   [كند  تحريف مي 

توليـد  «اي اسـاس   زيـرا اگـر در جامعـه   ! [مـالي كند كه سرمايهتمامي بورژوازي ايران را در همان موقعيت انحصاري تصوير مي 
ديگر انحصار مطلق حاكم است و انحصار مطلق در رقابت با چه چيزي مافوق سود كسب مـي كنـد معلـوم      ! باشد» مافوق سود 

 ةايـن همـان نظريـه تغييـر لبـاس داده شـد      ] نوع  اولترا امپرياليسـم نيسـت كـه از در عقـب وارد شـده اسـت؟             آيا اين يك  ! نيست
بـالاخره بايـد گفـت كـه مضـمون وابسـتگي در اينجـا بـا         ! مـي باشـد  » تئوري عدم امكان«و » نظام وابسته« نظريه –سيسموندي  

 ضـمن آنكـه   ؛ را پنهـان داشـته  يه  ماهيـت اساس ـ داري بطرز مكـانيكي مخلـوط گرديـده، يعنـي خصيصـه ويـژ      مضمون سرمايه 
زنـد  از اينجا دهها خطا و انحراف بيرون مي. منحصر كرده است  ]٢»نيروي كار ارزان  «[ مالي را به طبقه كارگر      كشي سرمايه   بهره
م نسـبت بـه مفهـو     . ا. ك. ريشه اصـلي ايـن نحـو تشـريح در ديـدگاهي كائوتسـكي ح               [.پردازديك بيك به آنها مي    » نقد«كه  

  .]امپرياليسم نهفته است

                                                           
نيروي كار در . »نيروي كار ارزانتر« منظور لنين بوده و نه »دستمزد نازلتر«نند كه در حقيقت كدر استفاده از اين مقوله اغلب فراموش مي  2

تفاوت . ك.ر[ –. شودحال آنكه اين قاعده در دستمزدها منعكس نمي. است » ارزانتر«تر است،  ارگانيك پيشرفتهترکيبكشوري كه از لحاظ 
 ]كاپيتال. دستمزدهاي ملي
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طبقه كـارگر از نقطـه نظـر حـل     . داري تضاد ميان كار و سرمايه است      بدين ترتيب تضاد اساسي جامعه ما بمثابه جامعه سرمايه        -
به انكشاف مبارزه طبقاتي ياري رساند و امر انقـلاب اجتمـاعي را تسـهيل                اين تضاد و آنچه در اينراه بايد برعليه اش بجنگد تا          

مـالي و شـرايط مربـوط بـه آن، يعنـي      بورژوازي جهت نابودي انقياد بـه سـرمايه   بطور بلاواسطه بايستي بهمراه توده خرده نمايد
اگر هنوز كل مبارزه طبقاتي [دراين سطح از بررسي . افتاده تر وانقياد صوري بجنگد نابودي نظامات كهن، انواع مناسبات عقب

 رهبـري   و تحـت  بورژوازي بهمـراه    هاي خرده   توده. لاب ايران، انقلاب دمكراسي است    به آشكاري انق  ] را درنظر نگرفته باشيم   
ما جلوتر به اين . داري وابسته ايران استاين مفهوم انقلاب دمكراتيك در كشور سرمايه! پرولتاريا عليه بورژوازي و امپرياليسم 

  .نكته اشاره خواهيم كرد
شـمارد و جنبـه بـه اصـطلاح         را بكلـي مـردود مـي      » عـدم امكـان   «ريـه قـديمي     نـه تنهـا نظ    » نقـد « حاكم بر    ةساختمان نظري ايد  

اسـت، نيـز   » بـورژوازي خـرده «آنرا برملا ميسازد، بلكه هرگونه  شكل ديگري از اين تئوري را كه بويژه مطلوب                » ناسيوناليسم«
و غيـره مقولـه تـاريخي       » !مـه ملـي   ني« نه تنها بورژوازي ملـي و        –!  از نقطه نظر اقتصادي محض     –در اين شرايط    . كندافشاء مي 

 مجمـوع شـرايط و   بلكه يگانگي طبقه بـورژوازي در ! همربوط به گذشته دور انباشت بدوي است كه بهمراه تاريخ، بدان پيوست 
  .گرددنيز مشاهده مي] ترين نظامات حتي كهن[كشي امپرياليستي و نظامات كهن  منجمله شرايط بهره

و رسـاله ديگـري از   » نقـد «. هاي كهنه نگسسته اسـت    اساسي خود هنوز هم از ايده     » ناداس«بنا به   » حزب كمونيست ايران  «
 اين نظريه را كـه تـا رد تئوريهـاي مربـوط بـه      ٣)ك. م. و تئوري بافي ا. ل. تئوري اقتصادي م (٦١انتشارات رزمندگان در سال  

ذهنـي گرايـي و     .   تتزل مي كند، دنبال كرده اند       كشد و از آنجا به رفرميسم و اكونوميسم       داري مي بحرانهاي سرمايه  انحصار و 
مبـادرت  » علمـي خـود سـاخته   « به پـرداختن  علمهم بهمين دليل به جاي اتكاء به      »  …حزب«تئوري بافي مكمل يكديگرند و      

ش هـاي حقـوقي     علمـي روپـو  -كند و بجاي رجوع بـه نقـد عينـي       رمل واسطرلاب تعبير مي    بارا  تا جاييكه بديهيات    ! ورزدمي
آنها هم وابستگي دورپيمايي تـام  ! به ايران است» صدورسرمايه«كشد، كه گويا خريد نفت از ايران همان اسبات را به رخ مي  من

  !توانند درك كنندرا نه درك كرده اند و نه با اين متد پوزيتويستي و با نظريه پردازي مي
هـاي    هرگز در ماهيت تنـاقض و تضـاد منـافع تـوده    و از همينجا هم هست كه. گيرداز همينجا ريشه مي. ا. ك. التقاط ح 

» ذهـن از عـين  «از نظـر او  . كنـد  دمكراسي آن تامل نمـي -بورژوازي با امپرياليسم و بورژوازي در ايران و مفهوم تاريخي     خرده
درآن  بيشـتر نيسـت و       اتـوپي ارتجـاعي    بروز يـك     -يابدعقب مانده و دمكراتيسم توده خرده بورژوا تا آن حدي كه جلوه مي            

كند بـا بـدون كمتـرين تفحـص ماهيـت مناسـبات انحصـار و        عدم اتكاء آنان به ماركسيسم وادارشان مي.  وجود ندارد  حقيقتي
 دخيلند، را شهريبورژوازي كشي از توده دهقانان و خرده بورژوازي ايران با توده خرده بورژوا، از آنجاييكه اين هردو در بهره

اسـتنتاج نهـايي   . در نيابند]  راتناقضبقول ماركس [دهد و محدوديت تضاد منافع را       » ارتقاء «و سرمايه در   در حد مناسبات كار   
» !آينده سلب مالكيـت اش «و » استثمار او توسط سرمايه«و » !و غيره. دهقان كارگر است، نيروي ذخيره كار است     « : آنكه اشان

كشي ميكند، اينكه به ايـن نظامـات هـم      نظامات كهن نيز بهره   ولي براي او اين مطلب كه سرمايه از       . سازداين امر را مبرهن مي    
كارگر است و در همين حـال  » مولد خرد«بنظر آنها .  كمترين جلب توجهي را نمي نمايد…مكد و خون آنها را  مي   چسبدمي

  .ستي خواهد داشت چنانكه تذكر خواهيم داد مستقيماً عواقب تروتسكيسياسياين نظريه درعرصه ! نيستند» پوپوليست«مدعيند 

                                                           
» دورنماي فلاكت«و »  بورژوازي ملي و مترقي اسطوره«دهيم و دو سند اصلي آن، را مورد بررسي نزديك قرار مي. ك. م. ات اسپس در ادامه نظريما  3

آنچه براي ما در اين تحليل و ارزيابي . كشانيمديگر آنرا از زاويه كمونيسم علمي به نقادي مي و چند سند» كمونيستها و جنبش دهقاني«به اضافه 
  .قبل از هر چيز روشن ساختن آن دسته نكاتي است كه در رابطه با انقلاب ايران بايستي آنها را حتماً ملاحظه نموداهميت دارد 
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زمينـه   اي كـه پرولتاريـا بـا آن روبروسـت در            با اين توضيحات انقـلاب بلاواسـطه      . از همينجا نكته دوم  را توضيح دهيم       
اقتصادي، كليت مناسبات توليدي، روبناي سياسي » زيربناي «اينمتناسب با . باشداقتصادي خود، انقلاب بورژوا دمكراتيك مي

در ايـران، دولـت، دولـت    .  قرون وسـطايي موجوديـت دارد      –مالي  ژوازي آميخته با شناعات سرمايه    جامعه ما، يعني دولت بور    
اينكـه شـكل دولـت ديـروز سـلطنتي بـوده و امـروز سـلطنت فقيـه                   . داري وابسته ايران است   بورژوازي و حافظ شرايط سرمايه    

 دولتـي   با اقتـدار  مي شكل سياسي متناسب     جمهوري اسلا . فقط مبين سطوح گوناگون مبارزه طبقاتي است      » جمهوري اسلامي «
تضادهاي طبقاتي بشدت به جنبشهاي بـزرگ اجتمـاعي    بورژوازي ايران در شرايطي است كه خيزش انقلابي صورت گرفته و         

بـورژوازي يعنـي وسـيله سـيادت او در     ايـن هـم دولـت       . است» متعارف غير«و نه   »  مطلوب امپرياليسم نا«اين نه   . اند  منجر شده   
  . ديگر، با وسايل ديگر و به اشكال ديگردر شرايطباشد، ولي طبقاتي ميمبارزه 

در ] »..نقـد «. ك. ر. [باشـد مالي و امپرياليسم وابسـته مـي       ديپلماتيك به سرمايه   -دولت بورژوازي در ايران عميقاً از لحاظ مالي       
اين شرايط بيش از هرچيـز      . حقي سياسي كامل  يستم به زنان، ستم ملي، ستم مذهبي، ب       : كندايران انوع و اقسام ستمها بيداد مي      

اين شـرايط انكشـاف مبـارزه طبقـاتي پرولتاريـا را بـا موانـع        . اند محكوم كردهتباهيميليونها كارگر و زحمتكش را به جهل و         
اش  تحت اين اوضاع و به جهـت حفـظ شـرايط عمـومي    و  .اي روبرو ساخته و رفع آنها شرط تكامل آتي مبارزه اوست            عديده

از سـتم بـه زنـان، مـذاهب،      هـا،  ترين شـناعات و سـتم     عظيم  . افزايد  ستگاه دولتي بورژوازي هردم بر خصلت اختناقي خود مي        د
 حتـي  -عدم وجود كمترين حقـوق سياسـي    كشيده شده اند، بند هايي كه در زندان ايران توسط بورژوازي وامپرياليسم به         ملت

 همه و همه موانع عظيمـي در راه انقـلاب اجتمـاعي    -شودازي مشاهده مي   دمكراتيك بورژو  هورييك جم  آن حقوقي كه در   
اينجا ديكتاتوري بورژوازي همه آن ظواهر فريبنده خـود را نيـز بـه             . اند  ا او انكشاف و بسط مبارزه طبقاتي ايجاد كرده        يپرولتار

  .با هم امر تامين منافع سرمايه را متحقق ميسازند» طيلسان شمشير و«دور افكنده و 
انـد و چـه شـرايط سياسـي كــه       خـرده بـورژوا دمكـرات بســته شـده     چـه شـرايط اقتصـادي و انـواع قيـودي كــه بـر تـوده       

در «بنــدد، وظيفــه فــوري انقــلاب دمكراتيــك  بشــدت جلــو تكامــل مبــارزه پرولتاريــا را جهــت انقــلاب ويــژه خــود مــي
ــرمايه  ــورهاي س ــتهكش ــوده (را » داري وابس ــه ت ــش    جاييك ــورژوازي بخ ــرده ب ــاي خ ــكيل   ه ــت را تش ــيعي از جمعي وس

ــي ــه   م ــه آن درج ــوز ب ــاتي هن ــارزه طبق ــاع مب ــد و اوض ــوندگان     دهن ــتثمار ش ــا در راس اس ــه پرولتاري ــه ك ــوغ نيافت اي بل
  .گذاردپيش مي) در دستور بلاواسطه خود قرار دهدرا انقلاب اجتماعي و ديكتاتوري پرولتاريا 

اين سوال » ..نقد«نقلاب ايران چه وظايفي را در برابر خود قرار ميدهد؟ با اين اوضاع ا: گردد نكته مطرح ميدوميناز همينجا 
. ؟ ولي اين به چه معناستراه انقلابي اجتماعيست هموار كردن  انجا كه به پرولتاريا مربوطآتا : دهدرا به صراحت جواب مي

  پردازيمويژه اهميت دارد ميي از موضوع كه امروزه ببكنيم و فقط به جوانرا تكرار نمي» ..نقد«ما مطالب مفصل 
  . انقلاب ايران در سطح سياسي خود، و بطور كلي انقلاب دمكراسي است

  .ولي اين اگر انقلاب است بايد معلوم گردد كدام طبقات قادر به انجام آنند و كدام طبقات از لحاظ دولتي بايد ساقط شوند
كلـي جمهـوري دمكراتيـك انقلابـي كـارگران و           بطـور   ] ٢در بسـوي سوسياليسـم  شـماره         [» حزب كمونيست ايران  «

بنظر او ايـن فقـط   . سازدكند و از آن موجودي بقول معروف سرودم بريده ميدهقانان را در ايران از چندين لحاظ تحريف مي 
حـال  . كنـد است كه ديكتاتوري دمكراتيك را معنـي دار و ضـروري مـي        ! »نه اقتصاد في نفسه   «و  » مبارزه طبقاتي «و  »  سياست«

-اشان و سپس در عرصه سياسي متمايز مـي          و طبقات قبل از هرچيز با منافع اقتصادي       ! آنكه، مبارزه طبقاتي يعني مبارزه طبقات     

چـه   بر اسـاس  – معلوم نيست به چه سببي –درك حزب درك تروتسكيستي است كه گويا اتحاد كارگران ودهقانان      ! گردند
 در منـافع مشـترك  .  اسـت  منافع مشـترك  ر كه لنين هم اشاره ميكند محصول        گيرد حال آنكه اين اتحاد آنطو      شكل مي  منافعي

. ك.  از نظر ح.نابودي انگل يعني دولتمبارزه عليه انقياد صوري و نظامات كهن، در دمكراتيزه كردن زندگي اقتصادي و در 
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 تروتسكيستي گريبان حـزب را  تناقض. باشداست كه اتحاد معني را مي» سطح صوري «چنين منافعي وجود ندارد و فقط در        .  ا
  .داردكند اگرچه خود را با تعريفي ساختگي از دولت مشغول ميرها نمي

  !هم وارد شده است. ا. ك. اين امر در برنامه ح! شوداي اعمال نمي اين ديكتاتوري عليه هيچ طبقه. ا. ك. بنظر ح
 تقابل اپورتونيستي   ،»آزادي بي قيد و شرط    «با نقد پرولتاريايي    را از همينجا تا به آخر دنبال كرده و          . ا. ك. منشويسم ح » ..نقد«
دهـد، دمكراسـي انقلابـي در هنگـام  پيـروزي            نشان مي  …مابين آزادي و دمكراسي و          التقاط في   ،»دمكراسي  و ديكتاتوري   «

سازد و وري و ممكن مي را ضر… آن اراده واحد عليه نظامات كهن و       گذشته. نيز دارد  اي  آينده اي دارد   گذشتههمانطور كه   
  !دهد واحد را به اراده پرولتاريا و توده استثمار شونده تقليل مية اين اراد پيشرفت آن نسبت آينده

منـافع مشـترك پرولتاريـا و دهقانـان اسـت كـه       . دولت ديگر محصول مبارزه طبقاتي اسـت      دولت دمكراتيك مثل هر   
اي بمنظور مبارزه  ه   يعني قوه قهر   دولتي مبارزه عليه امپرياليسم و بورژوازي        معين بتوانند در   ةگردد آنها در اين مرحل    موجب مي 

  .تشكيل دهند
، طبقه اي را سركوب نداردتواند در اين ابراز خود كه گويا اين اتحاد هيچ مبناي اقتصادي     پس حزب كمونيست نمي   

  .لطدنغ در»تروتسكيسم« از چندين جهت به …كند، و نمي
  .يابدته دوم با نكته اول اهميت خود را در اينجا ميرابطه دروني اين نك

   ١٣٦۵ نوروز
  )ناتمام(

  بايددر بخش بعد كه ناقص مانده مي
  .ا. ك. و ح. ك. م.  تحليل و نظريه اقتصادي ا درونيرابطه

  با انقلاب دمكراسي
  . دمكراتيك نقد شودهوريو درك او از مبارزه طبقاتي و جم

  . كرده استرا اين كار» …نقد«اگرچه خود 
  


